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 چكيده

فهم و تعريف حقيقت جوهر جسماني يكي از مسائل بنيادين فلسفه است كه فيلسوفان مسلمان به آن    
ابن سينا به عنوان يكي از بزرگترين فيلسوفان مشايي تعريف مشهور از جسم را مورد تحليل . توجه كرده اند

با نگرش فلسفي وبررسي قرار داده و تعريف جديدي از آن ارائه مي دهد، حكيم شهاب الدين سهروردي 
بن سينا و كه در اساس با آنچه كه ا عرضه مي كند خود ديدگاه فيلسوفان مشاءرا نقد كرده و تعريف ديگري

مقاله حاضر مباني ديدگاه مشائيان را تحليل وبررسي كرده . ديگر مشائيان بيان كرده اند متفاوت است
  .وداوري ملاصدرا در باره نظريه ي شيخ اشراق را نيزبيان كرده و ميزان موفقيت دو نظريه را بررسي مي كند
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 مقدمه

عالم طبيعت يا عالم اجسام؛ نامهايي است براي مجموعه اي از موجوداتي كه انسان مستقيما با آنها در ارتباط 
نخستين اموري كه انسان از به درك آن نائل مي . كنگانه ي خود آنها را ادراك مي پنجاست و با حواس 

يلسوفان مشاء ساختمان رفيع انديشه در ديدگاه ف. آيد، اجسام وموجوداتي است كه در عالم ماده وجود دارند
اهميت . از طريق حواس پنجگانه و ارتباطي كه با عالم ماده و اجسام دارد؛ ساخته مي شود ،و ادراكات انسان

بر اساس  ،جسم و عالم طبيعت در فلسفه به اندازه اي است كه بيشتر دسته بنديهاي اصلي مكتبهاي فلسفي
معطوف به جسم و عالم  ،توجه اصلي يك مكتب يا يك فيلسوف آن صورت گرفته است به اين معنا كه

طبيعت بوده و آن را اصيل دانسته يا آنكه مابعد الطبيعه را وجهه ي نظر خود قرار داده واصالت را نيز به آن 
تا جايي كه همين عنوان مابعد الطبيعه به عنوان موضوع فلسفه، خود مبين نوعي جهت گيري در . داده است

در انديشه ي ديني نيز مسئله جسم جايگاهي رفيع دارد چرا كه معيارهايي كه هم متفكران . ه استاين زمين
فلسفه دين وهم آحاد دينداران؛ مرزكفر و دين را با آن ترسيم مي كنند؛ دخالت يا عدم دخالت جسم در 

در حوزه دين  هر يك از طرفين قضيه. حريم بارگاه الهي و يا جسماني بودن يا نبودن روز قيامت است
  . شناسي طرفداراني دارد كه طرف ديگر را به كفر و الحاد متهم مي كند

بنا براين شايسته است كه بار ديگر تعريف و بازشناسي نظر فيلسوفان از جسم و عالم جسماني را مورد 
تبييني  شودپژوهش دقيق قرار دهيم و مباني و پيش فرضهاي آنان را با نگاهي دقيقتر بررسي كنيم تا معلوم 

 كه و اموريبوده ويا احياناً آن تعريفها ابهامهايي داشته تا چه حد روشن  كه از ماهيت جسم ارائه شده است
پژوهش حاضر از اين زاويه وارد مسئله شده و از ميان آراء و . مترتب مي شود چه چيزهايي استها رآنب

كرده و سپس داوري حكيم صدرالمتألهين را نظرات مختلف به نظردو گروه  فيلسوفان مشاء و اشراق توجه 
  .درباره نظرآنان بيان كرده واتفاق و اختلاف آراء را ارائه مي نمايد

 معنا شناسي واژگان             

 مشهورترين كاربرد اين اصطلاح در موارد زير است: جسم

عرض و عمق جسم طبيعي جوهر ممتدي است كه پذيراي ابعاد سه گانه ي طول و  :جسم طبيعي)الف
تـداخل بـا جسـم     اين جوهر داراي شكل و وضع و مكان است كه وقتي مكاني را اشغال كند مانع از. است

 اضـافه  آنها به نيز سومى معنى كه است جسم مقوم معانى از تداخل عدم و امتداد پس. ديگر مي گردد
بعبارت ديگر جسم طبيعي جوهري اسـت مركـب   .  )283ص1366صليبا،صانعي،(.است جرم آن و شود مى
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هرگاه در طبيعيات يا در فلسـفه الهـي از جسـم بحـث مـي شـود        واز دو جوهر ديگر يعني ماده و صورت 
 ) 343ص1ج1387مصباح يزدي،.( معمولا ً مراد همين جسم است

رف چون شيئيت شئ به صورت آن است و ماده جسماني از آنجاييكه قابل ص: صورت جسماني) ب
درتعريف بخشي از جسم (ماهيتي كهاين بنابراين، .  ندارد و مصداق شيئ واقع نمي شود نيهيچ تعيواست 

و صورت مقداري جسم ناميده مي شود كه  ،حقيقت جسم را تشكيل مي دهد )است ولي درواقع همه
   )همان(.مي شودبه آن گفته نيز اتصال جوهري و  صورت اتصالي

قرارگيردرا و پايان آن سطح  ام باشدانقسجسمي كه در طول و عرض و عمق پذيراي : جسم تعليمي) ج
زيرا كم  ،اين جسم چون مربوط به كم متصل و منفصل است آنرا تعليمي مي گويند. جسم تعليمي خوانند

ان ور از جسم در اينجا هممنظ. آن استفاده مي شوداز رياضيصل و منفصل از علومي هستند كه در تعليم متّ
 .تقسيم مي شود خط و سطح،تعليمينيز به جسم  تكمي،ستات هاخود يكي ازانواع كميكه حجم است،

  )283ص1366 صانعي، صليبا،(
    جسماني جوهر باره درمشاء فيلسوفان ديدگاه) الف

 وجود باره در مابعدالطبيعي مباني متكي بر برخي بايد هستي جهان واقعيات باره در وتبييني تفسير هر
 آنكه دليل بهارسطو. دارد جوهر از او تصور در ريشه جسم ماهيت درباره مشاء فلسفه بنيانگذار ديدگاه. باشد

 انكار را مادي غير كاملاً امري به جوهر ارجاع است، مخالف لمثُ وجود باره در افلاطون خود استاد نظريه با
 ژان( .آيد مي پديد صورت با ماده اتحاد از جوهر است معتقد او .داند مي انتزاعي بسيار را وآن كرده
  )77و76 ،ص1375وال،

 ابن( .صورت و ماده جسم، نفس، عقل،. اند كرده تقسيم نوع پنج به را جوهر مشاء فيلسوفان
و  بوده مشائيان به منسوب كه از ارسطو نقل شده و تعريفي جسم ماهيت مورد در )60 ،ص1404سينا،

ابن سينا و مير داماد از آن تبعيت كرده اند آن است كه؛ جسم جوهري  فيلسوفان اسلامي از قبيل فارابي،
از ديدگاه آنها جوهر مادي كه از اجزاي  يعني ماده و صورت شكل گرفته است، است كه از دو جوهر ديگر

آن جزء ديگري كه به اين قسم  ،در مقابل. محض است لا متحصل و قوه ،اصلي جسم است امري مبهم
د متشخص مي شود؛ صورت ي شود و موجب بروز وظهور آن به عنوان يك موجوهيولاني اضافه م

  .جسماني است

بنابرتعريف فيلسوفان مشاء كه جسم را جوهري مركب از ماده و صورت تعريف مي كنند؛ عناصر اصلي 
    . تشكيل دهنده مفهوم جسم سه چيز است
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 .نيازمند موضوع نمي باشدجوهر ماهيتي است كه در وجود يافتن مستقل است و : جوهر - 1

ماهيتي هست كه حقيقت آن قبول و قوه ي صرف است و غير از آن هيچ گونه : ماده يا هيولا - 2
 .تحصلي ندارد

ماهيتي است كه موجب تحصل ماده مي شود و شيئيت شئ را تشكيل مي هد و هستي آن : صورت -3
  . ق مي كندرا به عنوان يك موجود متمايز و ممتاز از ديگر موجودات محق

اولين ومهمترين شرط تعريف آن است كه اجلي از معرفّ بوده و مفاهيم دروني آن به اندازه اي از 
اراي وضوح وتمايز ؛ اما مفاهيم فوق نه تنها داشند كه فهم معرفّ را ميسر سازندوضوح وتمايز برخوردار ب

اكنون . يازمند تعريف و تبيين مي باشندنخود ، ابهام بيشتري داشته و نبوده بلكه خود؛ نسبت به مفهوم جسم
1. در زير به مواردي از اين ابهامات اشاره مي كنيم

 

يكي از مهم ترين مفاهيمي كه سبب ابهام در تصور درست جسم شده است : ابهام درتصورماده - 1  
فرض وجود مشائيان و به تبع آن ها بسياري ديگر از فيلسوفان معتقدند براي تحقق جسم . مفهوم ماده است

جوهري غير متعين كه پذيراي صورت جسميه باشد ضروري است و براي وجود اين جوهر براهيني اقامه 
است اما براهين ذكر شده در » قوه و فعل « و برهان » وصل و فصل « كرده اند كه از جمله ي آن ها برهان 

ري ملاصدرا اين براهين نيز اثبات ماده مبتني بر حركت و تبديل و تبدل است و با پذيرش حركت جوه
شيخ اشراق  ضعف ادله در اثبات جوهر مادي به اندازه اي است كه. ترديد قرار مي گيرندشديدا ً در معرض 
مقومات آن از ماده كهر شده است و بر همين مبنا تعريفي ديگري از جسم ارائه مي دهداز اساس آن را منك

  .تعريف شيخ اشراق را منطقاً باطل مي داند هينگرچه چنانكه خواهيم گفت صدرالمتأل.نمي باشد

؛ ساس و بنياد تبيين حقيقت جسم استفرض وجود جوهر مادي با آن كه ا: ابهام درتصورجوهر -2
؛ درميان شته باشد؛ بلكه بر عكس اين مفهوم؛ دامورد اجماع متفكران باشدچنان نيست كه تصور روشني كه 

  . د مورد آنرا در زير بيان مي كنيمقرار گرفته است كه براي نمونه چن متفكران مورد نقد و ابرام هاي فراوان
                                                           

  : شيخ محمود شبستري ، وقتي از نگاه عرفاني به اين تعريف نگاه مي كند ؛ در باره آن مي گويد  -1

  هيولي چست   جز    معدوم     مطلق                  كه مي گردد بدو صورت  محقق

  چوصورت بي هيولي در قدم نيست                    هيولي نيز بي او جز  عدم  نيست

 الم  زين  دو  معدوم                   كه جزمعدوم ازايشان نيست معلومشده  اجسام  ع
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اعتقاد در مورد جوهر آن است كه جوهر موضوع اعراض است و خود  :جوهر موضوع اعراض -1-2
چيزي است كه وجودي متمايز از اعراض دارد اما هنگامي كه اعراض را ازجوهر منتزع سازيم و بكوشيم 

 ذهن ازيك )296ص1،ج1365راسل،( .خودجوهر را در نظر بگيريم مي بينيم كه چيزي برجاي نمانده است
   .حال آن كه در مفهوم آن اضافه و نسبت مندرج استرا مستقل درنظرگيرد و طرف اضطراردارد كه آن

دي بر كه از حمل ساختمان جملات اسنااعتقاد به جوهر يك موضوع مابعدالطبيعي است   -2-2 
به عنوان . اهي براي دسته بندي رويدادها استتوضيح آنكه جوهر يك ر. ساختمان جهان ناشي شده است

و صفات او وابسته به آن جوهر در مورد زيد مي گوييم جوهري دارد كه همه حوادث و رويدادها  مثال
وقتي زيد مي خندد يا اراده مي كند زيدي است كه اين حالات را دارد به همين نحو رنگ و قد و  است،

زيد لفي كه اما واقعيت امر آن است كه غير از اين حالات مخت. ديگر عوارض او نيازمند جوهري هستند
زيد تنها يك لفظي است كه ما آنرا موضوع قرار داديم تا اين صفات ،چيز ديگري بنام زيد وجود ندارد دارد،

و حالات را به آن نسبت دهيم اين لفظ غير از اين صفات و حالات چيز مستقل و معناداري نيست و اگر 
   )297و296همان،ص( .شناخت ناپذير استمعنايي براي آن قائل شويم بطور كامل آن معنا دست نيافتني و 

او معتقد است . كانت معتقد است تصور جوهر يك تصور ماتقدم است: جوهر امري ذهني است -3-2
اين امر ثابت  ،، امر ثابت و مستمري را بيابداساس تمام تغييرات و حوادث گذرانذهن انسان بايد در زير و 

بر خلاف هيوم از دريافت نشدن آن به وسيله ي  او. شودست و آن به تجربه دريافت نمي همان جوهر ا
 .است كه آنرا بر اشياء بار مي كندبلكه چنين انگاشت كه ذهن آدمي  ،تجربه منتفي بودن آنرا نتيجه نگرفت

                                                    )89،ص1375ژان وال،(

 ومفهوم جوهر از معقولات ثاني فلسفي است : ت استاعتقاد به جوهر ناشي از اصالت ماهي  -4-2
 هيچگاه عينا ً لباس وجود خارجي نمي پوشد بلكه از تحليل ذهن از موجوداتي كه در اطراف او وجود دارد

هيدگر . بنابراين مطابق با فلسفه ي اصالت وجود نمي توان براي جوهر وجودي قائل شد .نشأت گرفته است
اگزيستانسياليست است از تصورجوهر انتقاد كرده و آنرا امر انتزاعي مي داند كه نيز كه يكي از فيلسوفان 

او معتقد است حالات مطلقا ً مختلفي براي وجود است اگر انساني را در . لباس واقعيت به آن پوشانده اند
ذات  ،بنهيم و هست بودنش را در طرف ديگرنظر بگيريم مي بينيم كه نمي توانيم ذات او را در يك طرف 

جوهري در صندوق  ،غير از اين هستي. انسان عبارت است از هستي او و ارتباط داشتن با موجودات ديگر
   ) 84ص  همان،( .در بسته وجود ندارد

  

  ابن سينا وتعريف جوهر جسماني
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   :عبارت است ازتعريف معروف جسم نويسد ابن سينا مي 

  )61ص1404،الهيات الشفا ابن سينا،( ».1عرض و عمق است كه داراي طول،جسم جوهري «

  :دنويسوارد مي داند و مي برآن اشكالاتي را را تحليل كرده واين تعريف ابن سينا
عرض و عمق بسيار مبهم بوده واين مفاهيم داراي معاني مختلفي است زيرا طول،  ،مفاهيم طول -1

  .گاهي در مقابل قصر بكار مي رود وعرض هم گاهي به معناي وسعت بكار مي رود

عرض و عمق يعني اينكه جسم داراي سه  ،اگر اين ابهام را برطرف كرديم و گفتيم منظور از طول -2

ن حال باز هم اين تعريف با اي ،ع، زواياي قائمه تشكيل دهدل تقاطخط متقاطع باشد كه در مح

  .ره هيچ خط بالفعلي ندارد مگر اينكه حول محوري حركت كند؛ چون چيزي مانند كُمبهم است

خط منتهاي سطح است  اگر طول و عرض و عمق را به خط تفسير كرديم آنگاه بايد دانست كه -3

ناهي جسم سازگار نيست زيرا در جسم نامتناهي با فرض عدم ت و واين مستلزم تناهي سطح است،

بعاد با اين حال تناهي ا د، هرچند جسم نامتناهي محال باشد،انتهايي ندارد تا خط به وجود آي ،سطح

  .جزء ماهيت جسم نيست

ايت جسم را در نه ابن سينا. نيم كه از اين اشكالات مبرا باشدبنابراين بايد جسم را بگونه اي تعريف ك 
خط متقاطع در آن وجود داشته جسم عبارت است از جوهري كه امكان ترسيم سه «: تعريف مي كند اينگونه

 .يا جوهري كه امكان فرض سه بعد براي آن وجود داشته باشد )63همان ص( ».باشد

دارد ونه اينكه لازمه ي جسم بودن متناهي نجسم نه خط ونه سطح وجود حقيقت در  ،تعريفبا اين 
پس تناهي يا عدم تناهي داخل در  ،ما مي توانيم جسمي را تصور كنيم كه نامتناهي باشد زيرا، بودن است

 .حقيقت جسم نيست بلكه از عوارض لازم جسم است

با اين توضيح آنچه كه حقيقت جسم را تشكيل مي دهد از ديدگاه ابن سينا همان صورت اتصالي است 
  :نويسد او در اين باره مي ،كه قابل فرض ابعاد ثلاثه است

الإتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة وهذا المعني غير المقدار و صورت  بالحقيقة لجسميةفا«
  )64همان ص ( »غيرالجسمية التعليمية

                                                           
  حكيمي كاندرين فن كرد تصنيف            به طول و عرض و عمقش كرد تعريف - 1

  )87شيخ محمود شبستري ؛ گلشن راز ؛  ص (
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 الأبعاد لفرض القابل لجوهرا«: جسم بهفوق ازدر اينكه تعريف  :حدي يا رسمي بودن تعريف جسم- 3
 . مورد ترديد است؛ تعريفي حدي است يا رسمي؛ »الثلثة

جوهر نمي تواند جنس جسم باشد و قابليت  مي داند زيرافخر رازي حدي بودن تعريف جسم را باطل 
  :، فصل آن به دو دليل زيرابعاد

كه » لا في الموضوع « و» موجود « عبارات . تعريف كرده اند» موجود لا في الموضوع«را به جوهر -1
لا في «داخل درماهيات نمي شودو »موجود«است  نمي توانند جزء جوهر باشد زيرادر تعريف آورده شده 

، نه از طرف ديگر اگر جوهر جنس باشد نيازمند فصل است و فصل آن. نيز امري سلبي است» الموضوع
تقوم جوهر به عرض مي شود و در صورت دوم تسلسل لازم ، زيرا در صورت اول عرض است و نه جوهر

  )142،ص 1،ج1411فخر رازي،( .مي آيد

فرض و يا امور ديگر كه در تعريف آمده است امور نسبي است و در خارج »امكان«يا»قابليت«معناي -2
دارد كه اگر موجود شود نياز به محلي  »قابليت«مستلزم تسلسل است زيرا تحقق امور نسبيتحقق ندارد و 

   )همان(.زمند قابليتي ديگر است و الي آخرقابل آن باشد و آن قابل هم براي تحققش نيا

چه كه  صدرا از اشكال اول به اين نحو پاسخ مي گويد كه اجناس عاليه چون بسيطند حد ندارند و هر
ها را رسم  د كه مي توان آنم و عوارض خاص آن ها محسوب مي شواز لواز در تعريف آن ها آورده شود،

  )4،ص5م،ج1981،صدرا( .شئ دانست

تعريف ها بيان ملزومات حقيقت يك شئ است وم مي گويد مراد از فصل در بيشترِدر پاسخ اشكال داو
مشخص نيست با به كار  دقيقاً انسان براي ،يك شي فصلِ حقيقت،وچون فصل حقيقي شئ يا به عبارت بهتر

 فصل را بيان مي كنيم و اين قبيل نسبت ها واضافات هرچندملزومات نشانه ها و،بردن عبارت هايي
  )همان(.درچنين مواردي جانشين فصل شده اند ،اندملزومات فصل 

  

چنان كه دكتر حكمت اشراقي كه سهروردي آن را تأسيس كرد :و چيستي جسم شيخ اشراق) ب 
 او در باره مسائل وبه همين دليل بيان ديدگاه قطعي  ،سازمان يافته نيستفلسفه يك  گويدنصرمي 

گاه آنچه كه او در يكي از آثارش مي گويد . ردي معدود كاري بس مشكل استاموضوعات خاص بجز مو
  )539،ص1، ج1362،شريف( .ايددر بادي نظر با آنچه كه در اثر ديگرش گفته متناقض مي نم
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ديدگاه اشراقي او درباره جهان وهم ازمباني منطقي او مباني ديدگاه سهروردي درباره جسم، هم از 
او با يك خلاقيت ونوآوري منحصر به فرد، مباني . وتعريفي كه از جوهرو مقولات دارد نشأت مي گيرد

منطقي و فلسفي زمان خود را كه همان فلسفه مشاء بوداز نو ويرايش مي كند و طبقه بندي مشايي از جهان 
مقوله دسته بندي كرده بود، دگرگون كرده وآنها را در پنج مقوله ي كيف، كم، هستي كه هستي را در ده 

  )11،ص1،جلد1375سهروردي، . (نسبت، حركت وجوهرتقليل مي دهد

ارائه مي دهد با آنچه كه فيلسوفان ، از جوهرمطابق با اصول و مباني خودتعريف و تبييني كه اوبنابراين 
به اعتقاد او عقل و نفس دو نوع جوهر متفاوت نيستند بلكه هر . دي داردمشاء بدان اعتقاد دارند تفاوتي بنيا

انگاشته مي سه جوهر متمايز از همو جسم، ماده و صورت نيزكه در فلسفه مشاء . هر مجردندادوي آنها جو
جسم كه ظلمت وجوهر  )107همان،ص. (ت بوده كه او آن را جوهر غاسق مي نامد، همگي ظلمشوند

  ) همان(. برزخ نيزناميده مي شود ،غاسق است

است زيرا ازيك طرف او معتقد به جوهريت ظلمت، كه خود  درباره جسم بسيار مبهمبيان سهروردي 
وان ه عنب اين امرعدميواز طرف ديگر به تحقق خارجي  ) 108،ص1همان، ج (عدم النور است مي باشد، 

   )113،ص1385ثربيوي107همان،ص(.جوهري كه قابل اشاره هست، اذعان مي كند

را بيان كرده و سپس هر دوي آنها را ابطال مي او دو برهان  مشائيان در تركيب جسم از ماده وصورت 
مقدار جوهر جسم بوده و  .معتقد است حقيقت جسم همان مقدار استن نمايد و در مقابل ديدگاه آنا

  )76و75،ص2همان،ج.(امتداد مي يابداختلاف اجسام مختلف، در همان مقداري است كه در ابعاد سه گانه 

كرده و او به جاي جزءمادي كه مشائيان آن را هيولا مي دانند، مقدار را به عنوان جوهر جسم معرفي 
اجسام مي  ملاك تشخصّ وتعددا به عنوان امري عرضي دراين جوهر،كمال ونقصان و شدت و ضعف ر

و اجسام متشخصّ ومتعين همان مقادير بنابراين جسم مطلق همان مقدارمطلق است ) 76همان، ص( .شناسد
او در كتاب حكمةالأشراق، جسم را حقيقتي بسيط مي داند و مي گويد  )77همان،ص( .خاص و مشخصند

و  جسم چيزي نيست مگر خود مقداري كه قائم بنفسه است، نه اينكه در عالم موجودي باشد كه مقادير
كه جوهريتش آن  او مي گويد چگونه ممكن است جوهري درجهان موجود باشدصورت ها را قبول كند 

ين و بدون مقداروصورت باشد كه همه باشد كه موضوع نداشته باشد و مادي بودنش آن باشد كه بي تعي 
جيت آن پندارذهني وان موجودي خارجي دانست بلكه خاري تبنا بر اين هيولا را نم. اموري سلبي اند اينها

  )80همان ص ( .محضي است كه هيچ حقيقتي ندارد

اودر ادامه ي بحث، وجود صورت به عنوان جوهري ديگر كه با ماده تركيب مي شود را انكار كرده 
وهرآن چه كه مشائيان به اين جزء جسم نسبت مي دهند را اعراضي مي داند كه بر جوهر جسم استوار 
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او مي گويد در پندار مشائيان اين صورت نوعيه ي جسم است كه به عنوان جزء اصلي جوهر شيء  .است
حقيقت جسم را مي سازد وآن را به انواع مختلف تقسيم مي كند وحال آن كه اختلافات اجسام با هم و قرار 

ه امور عرضي، به خاطر امور عرضي آنها مي باشد، زيرا همان طور ك ،گرفتن آنها به عنوان جسمي خاص
پس . ص افراد يك جنس هم باشدتواند مخص افراد يك نوع را از هم متمايز مي كند، به همين نحو مي

83و 82همان،ص( .ص باشدعرض مي تواند به جاي صورت، مخص(   

شيخ اشراق مبني بر اينكه حقيقت جسم مجرد مقدار است، قبل از او نيز در مكتب رواقي  يه ينظر   
مگاري مطرح بوده است و به همين سبب ابن سينا آن را مورد نقد و بررسي قرار داده و براهيني در رد آن 

عبارت است  انددر نقد اين ديدگاه نوشته  بيان مي كند خلاصه ي آنچه كه او و ملاصدرا و علامه طباطبايي
  : از

اجسام در جسميت با هم اشتراك دارند و اختلاف آن ها در مقداري است كه از حقيقت جسميت  )الف
خارج است والا اگر مقدار داخل در حقيقت جسم بود، مقدار بزرگ تر يا كوچك تر با هم اختلاف نوعي 

 )64ص ق، 1404ابن سينا،( .دانيمپيدا مي كردند و حال آنكه ما كوچكي و بزرگي را از عوارض جسم مي 
خود مقدار را مي توان  اين گونه نقد مي كند كه سهروردي چنانكه در بالا اشاره شد اين دليل ابن سينا را

حقيقتي مشكك و ذو مراتب دانست كه داراي شدت و ضعف باشد و تفاوت آن ها هم به نفس مقداريت 
  )  76ص  2ج  1375سهروردي،. (باشد

الحكمه، قرار دادن امتداد كمي كه عرض است را در ماهيت جوهر  نهايةطبايي در كتاب علامه طبا) ب
علاوه بر اينكه چون  .جسم باطل مي داند زيرا مي گويد محال است كه جوهر از طريق عرض قوام يابد

مقولات باهم اختلاف نوعي دارند لازمه اش آن است كه يك ماهيت از دو مقوله مختلف بالذات تاليف يابد 
 .و غير از همه ي اين ها اين نظر يك نوع خلطي است بين اتصال جوهري و امتداد عرضي

  )97ص1414طباطبائي،(

 در داوري بين نظر شيخ اشراق و مشائيان، ينالمتالهصدر: نظرملاصدرا درباره ديدگاه شيخ اشراق
 .را مركب ازدو جوهر مادي و صوري مي داند ديدگاه مشائيان را مي پذيرد وجسم

اثبات عرض بودن ،نويسد شيخ اشراق مينظردر شرح نظر ابن سينا در مقابل او) 17ص5ج1981ملاصدرا،(
  .ف بر سه چيز استمقدار متوق

  .باشدبه معناي جوهر، متفاوت  كاربرد آن، بابه كار مي رودبه معناي مقدار وقتي جسم: اول

  .نباشداز ماده يا از چيزي كه در ماده است جدا ذاتاً كهباشدمقدار امري مادي : دوم
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 )100ص ،بي تا ،صدرا(. داردريك جسم،هويت وشخصيت آن تغييرنكنددرصورت تغييركميت مق:سوم
از است با جسمي كه كم   و از مقوله بنا براين به چهاردليل زيرمي توان گفت جسمي كه به معناي مقدار

  )همان.(با هم مغايرت دارند است، مقوله جوهر

چيزي مانند موم به عنوان جسم واحد مقادير مختلف را مي پذيرد و حال آنكه جسميت خاص -1
  .خودش را از دست نمي دهد

  :گويدچنان كه شيخ اشراق نيز مي  .يت مشتركند و در مقدار با هم اختلاف دارنداجسام در جسم -2

اجسام همان طور كه در جسميت با هم مشتركند در مقدار داشتن هم با هم مشتركندو همان طور كه «
  »در مقادير باهم اختلاف دارند در خصوصيات جسماني هم با هم اختلاف دارند

و در مقادير مخصوص اختلاف داشته باشند لازمه اش آن است كه  پس اگر در جسميت مشترك باشند
  .مقادير، اعراضي زائد بر جسميت آن ها باشد

  .با هم متفاوت است بعضي از اجسام مقدار بعضي ديگرند، عاد با معدود -3

جسميت آن  ،جسم با گرم شدن حجمش زياد مي شود و با سرد شدن كم و در اين تغيير مقدار - 4
  .جسم مغاير مقدار است محفوظ است پس

، رد سم طبيعي رابا مقدارج يكي دانستنصدرا پس از شرح وتفصيل هاي فراوان و ذكرمثال هاي متعدد،
ومعتقد است اگرآن دو يك چيز باشند انواع و فصول و لواحقشان نيز بايد يكي باشند وحال آنكه مي كند 

   )102همان ص(.جسم و مقدار دراين موارد با هم مغايرت دارند

  

    

   نتيجه و ارزيابي دو ديدگاه فوق

ديدگاه مشائيان درباره ي حقيقت جسم علي رغم طرفداران سترگي كه در عالم اسلام دارد از قبيل  -1
چنان كه گفته شد داراي نقاط ضعف فراوان است و به دليل اينكه پذيرش  ،فارابي و ابن سينا و ملاصدرا

ات وجود خارجي آن براي اثب تاميو نمي توان برهان  اين نظريه است،ه عنوان ركن اساسي هيولاي اولي ب
سم را چنان كه هست و ادعا مي شود مكشوف نمي تواند نظريه اي باشد كه ماهيت ج آورد،
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دلايل مشائيان در اثبات هيولي را رد كرده و آن ها را در فهم حكمة الإشراق سهروردي در كتاب .سازد
  )75و74ص2ج1375سهروردي،( .مغالطه مي داندگرفتار و مقدار،اصطلاحات اتصال و انفصال 

به نظر نگارنده فلسفه مشاءدر تبيين ماهيت جسم موفقّ نبوده است وعلت اصلي اين عدم كاميابي را  -2
حكيمان بزرگي چون فارابي و ابن سينا . بايد در پيروي آنها از مباني منطقي و فلسفي ارسطويي جستجو كرد

و اذعان كرده اند كه  منطق ارسطويي در شناخت و معرفي ذات اشيا واقف بوده اند باآن كه به ضعف
است به گونه اي كه ابن سينا تصريح مي كندكه ما جسم را انسان  خارج از توانشناخت ذاتيات موجودات 

 پس) 35و 34ق،ص  1404ابن سينا،( نمي شناسيم بلكه فقط خواص و عوارض آن را شناسايي مي كنيم،
با وجود اين گويا جز استفاده از مباني  ،چه بسا لوازم و عوارض خاص موجودي به جاي ذات آن تلقي شود

كه تنها روش علمي آن دوره در شناخت اشياءو حقايق بوده است، براي آنها راه ديگري وجود مشاء منطقي
ت تلاش آنها كه البته نهاي. حقيقت هستي موجودات را كشف نمايند ،تا با بكاري گيري آن نداشته است

كه  ده است كه با تحليل تعاريف موجود زواياي ناپيداي ديگريشآن صرف اعجاب انگيز هم بوده است 
  .ودر اين را بسيار موفق هم بوده اند مغفول مانده است را كشف نموده

آن است  مسئله ديگري كه بر پيچيدگي تعريف جسم افزوده و از اعتبار تعاريف موجود كاسته است، -3
كه در فلسفه ارسطويي مرز مشخصي بين روش تحقيق درعلم مابعدالطبيعه و علوم طبيعي وجود ندارد ودر 

اين به خاطر آن است كه در آن زمان . بسياري از مباحث، مسائل و موضوعاتشان با هم مخلوط شده است
حقيق خاصي تعريف مي براي هر دانشي حد و مرز دقيق و روش تهنوز دانشها به توسعه ي امروزي كه 

او چه بسا موضوعي را در طبيعيات مطرح . اين پريشاني در آثار ابن سينا نيز مشهود است .نرسيده بود شود،
وبر عكس، موضوعي را در الهيات بحث مي كند كه جاي  در آنجا نمي باشد كند كه جايگاه طرح آن مي 

هر جسماني است كه او آن را هم در ضوع جوازجمله اين بهم ريختگي، مو. بحث از آن در طبيعيات است
 هرچند ملاصدرا معتقد است جايگاه اصلي بحث از جسم .الهيات و هم در طبيعيات مطرح مي كند

. و اگر ابن سينا آن را در طبيعيات هم تحليل مي كند، ازحيث حركت آن است الهيات استدر
يك مسئله اي است كه مربوط به  ازجسمبايد نخست معلوم كنيم كه بحث  بنابر اين )233،صملاصدرا(

تعيين جايگاه بحث از )65و 64ص1384شهيدي ( .علوم طبيعي است يا جاي بحث آن در مابعدالطبيعه است
آن جهت اهميت دارد كه روشها و ابزارهايي كه ما را به اهداف خاص مان مي رساند، مشخص كرده 

با اين بيان مي توان گفت  .رويمان قرار مي دهدوشناخت مسئله اي كه بايد به حل آن بپردازيم راپيش 
پرسش از ذات اشياءيك پرسشي مابعدالطبيعي مبتني براصالت ماهيت است ودرباره جسم كه بحثي مربوط 
به علوم طبيعي است بايد با ابزار و منطقي ديگربه تحقيق پرداخت كه نتيجه جستجو ممكن است چيزي جز 
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هايي كه ديگران بر آن وارد كردند و از تلفيق آن ها با تحقيقات نقدقول شيخ اشراق و رد از -4
 وتعريف حدي آن نان كه هستكه فهم جوهر جسماني چ مي رسيمدانشمندان فيزيك كوانتوم به اين نتيجه 

طريق فنومنها و  نهايت چيزي كه ما درباره ي آن مي توانيم بفهميم شناخت از براي ما ميسر نمي شود،
عوارض و لوازم آن است حال چه نامي بر اين عوارض بگذاريم و اينكه آن را امتداد  پديدارها يا خواص،

يا  حتي اگر اين عوارض را فصل حقيقيديگر تفاوتي نمي كند،  هاينرژي يا چيزبناميم يا اتصال يا اينكه ا
چنان  ، دليل ابهام ماهيت جسم،مشهوري بدانيم نيز چيزي از حقيقت وجود خارجي آنرا توضيح نمي دهد

آن است كه جسم داراي حقيقت وجودي  تعريف ماهيت جسماني بيان مي دارد،كه صدرا در مقدمه ي 
كه خودش از لذا در مرتبه اي است  ي در پايين ترين مرتبه قرار دارد،ضعيفي است و در مراتب وجود

هر جزئي از آنرا كه در نظر  ، غيبت است عينو حضورش  ش دوشادوش عدمخودش غايب است و وجود
اثرند نمودي از آن ها به أ بگيريم از جزء ديگر غايب است و همه ي اجزاء از همديگر غايبند و چون مبد

اي آن ها در نظر گرفت زيرا بايد وجودي را بر) كه آنرا در فيزيك جديد انرژي مي گويند( وجود مي آيد 
  )5و4 ص ،5ج م،1981ملاصدرا،( .از عدم كه هيچ اثري به وجود نمي آيد
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